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درآمدی بر مفهوم مفصل در معماري براساس روش هایدگریِ 
ريشه‌شناسي واژه* 

ژیلا رضاخانی**

چکيده
اين پژوهش در حوزۀ نظري معماري جاي مي‌گيرد. هدف اوليۀ آن نيز ريشهي‌ابي واژۀ »مفصل« است؛ اما با دستيابي 
به آن،‌ مسير كشف اهداف والاتر اين پژوهش كه در آينده قابل دستيابي است، نيز طي مي‌شود؛ اهدافي نظير چيستي 
مفصل و در نتيجه چگونه طراحي‌كردن آن. باور بنيادين اين پژوهش را بدين مضمون مي‌توان مطرح کرد كه »يك 
مفصل شامل مفاهيمي والاتر از يك اتصال صرف است«. ازآنجاكه مسير عمدۀ اين گفتار ريشه‌شناسي واژه است، 
مطالعۀ اسنادي رويۀ برگزيده براي پژوهش و توصيف و تحليل دو شيوۀ پيگيريِ آن بوده‌اند. نقطۀ عزيمت در تدوين 
چهارچوب اين مقاله، تلقي مفصل به‌عنوان »محل اتصال و انفصال« به‌طور هم‌زمان است. همین امر مجموعه‌ای 
از مهم‌ترین یافته‌های این تحقیق را رهنمون می‌شود. حضور مفصل، معنابخشِ كليت و همراه با هماهنگي اجزاي 
اتصال است. يك مفصل قابليت آن را دارد كه انتظام‌دهندۀ كليت معماري باشد. اجزای مفصلی می‌بایست در محل 

مفصل دگرگونی یابند تا در اندازۀ یکدیگر درآیند و به تعادل برسند.
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پرسش‌های پژوهش
1. مفصل در معماری چیست؟

2. آیا هر اتصالی در معماری را می‌توان مفصل نام نهاد؟
3. آیا در محل، مفصل اصولی بر اجزایِ مفصلی مترتب می‌شود؟ اگر بله، کدام اصول؟

مقدمه
هر موجودي را در اين جهان با نامي مي‌شناسيم. نامي كه نمايي از آنچه »هست« به ما مي‌نمايد؛ يعني نام هر موجود 
را مي‌توان هستِ ادراك‌شدۀ آن موجود خواند. پس اگر در فهم نام‌ها كه در قالب واژگان بيان مي‌شوند، كژي پديد‌‌ 
آيد، منجر به كژفهميِ واقعيتِ متناظرش خواهد ‌شد. از اين نقطه‌نظر، ديگر زبان به‌عنوان ابزاری صرف براي بيان 
اهداف نگريسته نمي‌شود، بلكه بنا به گفتۀ هايدگر، همان چيزي خواهد‌ بود كه دربارۀ سرشت و ماهيت يك چيز 
به ما مي‌گويد. نوربرگ شولتز، نظریه‌پرداز بزرگ معاصر در حوزۀ معماری و شهرسازی، با استناد به همین امر است 
که تشخّصِ چیزها را به مثابۀ شیوۀ هستی‌شان )یعنی آن‌گونه که »هستند«(، به واسطۀ »نامیدنشان برای اولین 
بار« می‌داند و معتقد است که »نامیدن« آن‌ها را حفظ میک‌ند و عالم گشوده می‌شود )نوربرگ شولتز 1382، 67(؛ 
واژه، عالم را می‌گشاید. عالم به‌معنای آنچه همۀ روابط ما و نسبِ ما با موجودات و فهم ما از خودمان و خدایمان را 

شکل می‌دهد. 
می‌توان  زبان  به‌وسیلۀ  اینکه  به  اعتقاد  با  است،  معماری  در  نوین  نظریه‌پردازی  شاخه‌های  از  که  پدیدارشناسی 
شناخت از پدیده‌ها را آغاز کرد، بر فهم ریشه‌های لغات و فرایندِ نوشتن به‌منزلۀ منبعی برای شناخت، تأیکد زیادی 
دارد )پرتوی 1387، 176(. هایدگر نیز بر همین اساس، بنیان بسیاری از نوشته‌های خویش را ریشه‌یابی واژگان قرار 
داده است. یکی از معروف‌ترین رساله‌های وی، »عمارت، سکونت، فکرت«1 است که در آن، از طریق ریشه‌یابیِ 

واژگان، به تعریفِ معنای به‌محاق‌‌رفتۀ »ساختن« و »سکونتک‌ردن« می‌پردازد.2 
هدف از اين پژوهش، شناخت بهتر مفهوم »مفصل« است؛ اما انتظار مي‌رود اين شناختِ جديد، همچنين منجر 
به درك جديدي از مفصل‌هاي معماري شود و افقي نو در ذهن معماران بگشايد. باور اصلی این پژوهش آن است 
که اصول و قواعد خاصی بر اجزای مفصلی در محل مفصل مترتب می‌شود. به‌عبارت دیگر، هر اتصالی را به صرف 
»اتصال‌بودنش« نمی‌توان مفصل نامید. نتيجه آنكه اين تحقيق می‌تواند مبنای اهداف والاتری نظیر »آموزش و 
طراحی مفاصل در معماري« قرار بگیرد. بدين ترتيب به لحاظ گونه‌بندي، اين پژوهش در دستۀ تحقيق‌هاي بنيادي 

قرار مي‌گيرد. 
ازآنجاكه مبناي اين پژوهش ريشه‌شناسي است، رويۀ عمومي انجام آن طبيعتاً مطالعۀ اسنادي است. توصيف و 
استدلال  نیز روش  این پژوهش  اين تحقيق هستند. مهم‌ترین روش در  به‌كاررفته در  اصليِ  نيز دو شيوۀ  تحليل 
منطقی است. ساختار ارائه‌شده براي اين گفتار به اين ترتيب است كه پس از یک نگاه مختصر به نمونه‌هایِ عینیِ 
آنچه امروزه از مفصل در معماري می‌شناسیم، به‌معناي واژۀ مفصل پرداخته شده است. نتيجه‌گيري در اين تحقيق، 
برخلاف معمول، تنها به بخشِ معطوف به ذيل اين عنوان محدود نشده است. براي آنكه سير كلي حاكم بر اين 
باعث گسيخته‌شدن رشتۀ كلام در متن نشود، ذيل هر مبحث يك  واژگاني است،  ريشهي‌ابي  پژوهش كه همان 
نتيجه‌گيريِ جزئي از همان مبحث به‌عمل آمده است؛ بنابراين، آنچه در نهايت با عنوان نتيجه‌گيري آمده، چكيدۀ 

نتايجِ به‌دست‌آمده از مقاطع پيشين است. 
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1. مصادیق مفصل در معماري
انواع مصداق‌های آن در ذهن مجسم  از  هنگامي كه به مفهوم مفصل در معماري مي‌انديشيم، طيف گسترده‌اي 
مي‌شود؛ از يك شيء كوچك نظير لولا گرفته تا يك فضاي بزرگ معماري نظير هشتي؛ از اتصال و کنارِ هم قرارگیریِ 
ماده و مصالح و رنگ گرفته تا مفاهیمی به گستردگیِ فضا. به‌عبارت بهتر، مفصل در معماري از كوچك‌ترين جزئيات 
موجود در ساختمان تا كلان‌ترين فضاي يك بنا را شامل مي‌شود. در يك نگاهِ جامع، حتي مي‌توان يك بنای کامل 
را در حكم يك مفصل ديد؛ چنان‌كه يك پل را از آن جهت كه ارتباط‌دهندۀ دو لبۀ رودخانه به كيديگر است، به‌عنوان 
يك مفصل مي‌توان ارزيابي کرد. هايدگر ضمن اشاره به همين مطلب، متذكر مي‌شود كه »اين پل تنها كناره‌هاي 
رود را كه از پيش بوده است، به كيديگر متصل نمي‌كند. كناره‌ها تنها هنگامي كه پل از روي آب مي‌گذرد، به‌عنوان 
كناره ظاهر مي‌شوند. پل مسبب آن است كه هر كناره در سوي ديگر قرار بگيرد و بدين‌گونه، يك سو در مقابل ديگر 
سو قرار مي‌گيرد. كناره‌ها به سبب پل است كه ديگر در طول رودخانه همانند خطوط مرزيِ بي‌تفاوتِ زمينِ خشك 

نيستند« )هایدگر 1381، 13(.
يعني پل به‌عنوان اتصال‌دهندۀ دو بخش از خشكي به كيديگر، به‌عنوان يك مفصل، معنابخشِ سرتاسر كنارۀ رود 
مي‌شود. بدين ترتيب، مفصل، به‌عنوان »محل اتصال«، از يك »اتصال صرف« فراتر می‌رود و به همان چيزي تبديل 

مي‌شود كه مي‌تواند معنابخش و انتظام‌دهندۀ همان »كل«ی باشد كه در آن حضور دارد.
اما به‌راستی مفصل چیست؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال و در جهت برقراری یک نسبت بی‌واسطه با شیء، برای 

فهمِ چیستیِ آن، به سراغ زبان می‌رویم و می‌پرسیم که زبان به ما چه می‌گوید؟

2. ريشه‌شناسي واژۀ مفصل
مفصل واژه‌اي وام‌گرفته از زبان عربي است3 كه از ريشۀ »فَصَلَ« به‌معناي »فاصله و جدايي« ساخته شده و به‌معناي 
مكان پيوستگي می‌باشد )سياح 1375، 802(. معادل فارسيِ »مفصل« واژۀ »بند« است. دهخدا اولين معنا در مدخلِ 
واژۀ »بند« را »فاصلۀ ميان دو عضو« دانسته و عنوان نموده كه آن را به عربي »مفصِل« گويند )دهخدا 1342، 

303(. بر این مبنا حیثیت انفصالیِ »مفصل«، اولین گام در درک آن است.
اما واژۀ »بند« از ریشۀ »بستن« هم به‌معناي »محل اتصال دو چيز« و هم به‌معناي »الياف اتصال‌دهندۀ يك 
عضو به عضو ديگر« است )همان( )هرن و هوبشمان 2536، 280(. مفصل در این شکلِ اخیر، حیثیت اتصالیِ خود 

را به نمایش می‌گذارد.
پس مفصل محل حضور هم‌زمانِ اتصال و انفصال است. از نقطه‌نظرِ يك مفصل،‌ اتصال اولين موضوعِ ادراكي 
است؛ اما از نقطه‌نظر عناصرِ موجود »جدايي و انفصال« مُقدّمِ بر »اتصال« است. به‌عبارت دیگر، عناصر موجود در 
مفصل ابتدا انفصال را تجربه کرده، آنگاه به درك پديدۀ اتصال رسيده‌اند. از منظري ديگر،‌ اين‌چنين مي‌توان بيان 
کرد كه اصلًا وقتي مي‌گوييم دو چيز به كيديگر اتصال يافته‌اند‌ بدان معناست كه از پيش، فرضِ جداييِ آن دو 
چيز را پذيرفته‌ايم؛ كه دو چيز زماني به كيديگر مي‌پيوندند كه از هم جدا باشند؛ از كيديگر منفصل باشند. اصلًا 
خودِ حضور »دو« و »دوگانگي« نشانِ انفصال است؛ یعنی زماني كه بحث از »دو« مي‌نماييم، از قبل مي‌دانيم كه 

انفصالي در بين است.
بر این مبنا، از این لحظه به بعد به جهت ساختارمندکردنِ این مقاله و دوری از اغتشاش در انبوه مطالبِ گردآمده 

در این باب، ریشه‌شناسیِ واژه را ذیل دو حیثیت انفصالی و اتصالیِ مفصل پی می‌گیریم.
2ـ1. حیثیت انفصالی مفصل

»حیثیت انفصالیِ مفصل« بیانک‌نندۀ آن است که مفصل در محل انفصالِ چیزها پدید می‌آید؛ »بینِ« چیزها پدید 
می‌آید. معادل انگليسي »بين« واژۀ ‌between است. ريشۀ آن4 در زبانِ مادرِ هندواروپايي5 به‌معناي ‌two با معادل 
 at the middle و به‌معناي between در زبان آلماني نیز معادل bi -twihna فارسي »دو« مي‌باشد. واژۀ مركب
‌point of two است )the American Heritage Dictionary( ؛ يعني »در ميانِ دو«؛ اما اين »دو«، دو محدودۀ 
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واژۀ  می‌شود  گفته  مي‌گيرد.  قرار  ميان  آن  در  مفصل  و  گرفته‌اند  فاصله  كيديگر  از  كه  است  بخشي  دو  انتهايي 
between زمانی بهک‌ار می‌رود که دو چیز مشخصاً تعریف شده باشند )Ibid(؛ مرزهای معلوم و مجزا داشته باشند. 
بر این مبنا between »بینِ« یعنی »در میانِ مرزهای تعریف‌شدۀ دو چیز« اتفاق می‌افتد؛ در میانِ محدوده‌های 

انتهایی آن دو چیز. و محدودۀ انتهایی هر چیزی به‌معنای حد و مرز آن چیز است.
از سوی دیگر، واژۀ »بين« با »تبيين« به‌معناي روشن، واضح و آشكاركردن، مرتبط است )فرهنگ لغت عربی به 
فارسی المنجد 3 ـ CD(.6 اين امر به آن معناست كه وقتي چيزي را »تبيين« مي‌كنيم؛ يعني وقتي چيزي را روشن 
و آشكار مي‌كنيم، گويي چيزي را از چيزي جدا مي‌كنيم؛ گویی مرزهایش را و در نتیجه مفصل‌هايش را تعريف 
مي‌كنيم؛ يعني »تعريف مفاصل در يك مجموعه« مساوي و مترادف با »روشن و آشكارکردنِ آن مجموعه« است. 
به همین دلیل است که فراسکاری7، نظریه‌پرداز معاصر معماری، معتقد است مفاصل ]یا به بیان وی: جزئيات[8 
 .)Frascari 1996, 512( بيان‌‌كنندۀ فرايند آشكارسازي، يعني اتصال‌دهندۀ معنا به اشياءِ ساختِ دست بشر هستند
مفاصل معنابخشِ معماري هستند؛ زیرا تا چیزی روشن و واضح نباشد، مرزهایش درک نشود، معنا نمی‌یابد؛ یعنی 

اصلًا در مرزهاست که تمایز صورت می‌پذیرد و در نتیجه معنا قابلیتِ دلالت پیدا میک‌ند.9
در  مفصل  كه  است  و حد10  مرز  مفهومِ  شناساييِ  با  معناي »محلِ فصل« همراه  با  مفصل  به  پرداختن  گفتیم 
ميانِ محدوده‌هاي اجزا پديد مي‌آيد؛ يعني مفصل همراه با »تحديد« است و تحديد در منطق، به‌معناي »تعريف 
و  »تعريف  با  پيوستۀ  و  با«  »همراه  مفصل  بنابراين  25(؛   ،1358 )ابن‌سینا  مي‌باشد  چيز«  يك  مشخصک‌ردن  و 

مشخصک‌ردنِ يك چيز« است.
بوعلی در رسالۀ »حدود یا تعریفاتِ« خود، به نقل از ارسطو، حد را تعریفی معرفی میک‌ند که ماهیت یک چیز‌ـ 
یعنی کمال وجودِ ذاتیِ آن چیزـ را بیان میک‌ند؛ یعنی حد، تعریف است. وقتی ما حدِّ چیزی را مشخص میک‌نیم یعنی 
آن چیز را تعریف نموده‌ایم؛ اما این تعریف چگونه تعریفی است؟ براساس سخن بوعلی، آن تعریفی است که ماهیتِ 

چیز یا شیء مورد نظر را می‌نمایاند:
»بنا به گفتۀ فیلسوف ]ارسطو[ در کتاب طوبیقا ]جدل[ »حد، تعریفی است که ماهیت چیزی یعنی کمال وجود 

ذاتی آن شیء ]مورد نظر[ را بیان میک‌ند و آن از جنس نزدیک و فصل ]ممیز ذاتی نوع[ فراهم می‌آید« )همان(.
مراد از جنس در اینجا آن کلیِ ذاتی است که در جوابِ »ما هو« بر افراد مختلف الحقیقه حمل شود. مانند »حیوان« 
که بر انسان و اسب و ماهی و غیره در جوابِ »ما هو« گفته می‌شود )خوانساری 1387، 114(. جنس را نسبت به نوع 
در صورتی قریب )نزدیک( گوییم که: اگر آن نوع را با هر یک از انواع مشارک ضمیمه کنیم و بپرسیم که چیستند، 
همان جنس در جواب بیاید. مثلًا حیوان جنسِ انسان است و انسان در این جنس انواع مشارکی دارد؛ یعنی انواعی که 
در حیوانیت با او شریک هستند؛ گاو، شتر، شیر... حال هریک از این انواع را با انسان منضمّ کنیم و بپرسیم چیستند، 

جواب حیوان است. پس حیوان جنس قریب انسان است« )همان، 118(.
پرداخته  ماهیت شیء  به  حد  در  یعنی  است؛  قریب‌ـ  نزدی‌کـ  از جنس  تعریفی  حد،  می‌شود  گفته  وقتی  بنابراین 
می‌شود؛ حدود، ماهیت اشیاء را می‌نمایانند. فصل نیز کلی‌ای است که در جواب »ذاتاً کدام است« می‌آید )همان، 
124(؛ بنابراین، موجب یک نوع، از انواع مشارک می‌شود؛ مانند ناطق که فصلِ انسان است؛ یعنی موجب جداشدن و 
امتیازیافتن انسان از انواعی که با آن در حیوان‌بودن شری‌کاند، می‌شود. به همین جهت، می‌توان فصل را چنین نیز 
تعریف کرد که فصل آن کلیِ ذاتی است که شیء را از مشارکات در جنس ممتاز گرداند )خوانساری 1387(. فصل در 
لغت به معنی جداکردن است و وجه تسمیۀ فصل در منطق همین است که یک حقیقت را از سایر حقایق جدا می‌سازد.

پس مقصود ابن سینا در تعریف حد، آنجا که می‌گوید »]حد[ از جنس نزدیک و فصل فراهم می‌آید«، آن است 
که »حد« نه تنها از ماهیت شیء با ما سخن می‌گوید، بلکه وجه تمایز شیء مورد نظر از اشیاء دیگر را نیز به ما 

می‌نمایاند؛ حدود، از ماهیت اشیاء با ما سخن می‌گویند و وجوه تمایز آن‌ها را به ما می‌نمایانند.
پس حد را می توان به‌عنوان یک آستانه، یعنی تجسّم‌بخشنده به یک تمایز11 نیز تلقی کرد. هایدگر در تحلیلش از 
»غروب زمستانی تراکل« نشان می‌دهد که چگونه آستانه، حامل وحدت و تمایزِ عالم و چیز )زمین( است )نوربرگ 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 5 ـ بهار و تابستان 93

105

شولتز 1382، 74(. در یک ساختمان، آستانه هم‌زمان داخل و خارج را، یعنی آنچه را بیگانه است با آنچه معمول 
است، از هم جدا و در عین حال به هم مرتبط می‌سازد. نوربرگ شولتز در شرح مقالۀ هایدگر بیان میک‌ند که حد 
و آستانه، عناصر تشکیل‌دهندۀ مکان‌اند. آن‌ها بخشی از پیکره‌ای12 را شکل می‌دهند که فضامندیِ مورد بحث را 
آشکار می‌سازد؛ »در زبان آلمانی، ماهیت این موضوع به زیبایی در خود زبان نمایش داده شده است؛ چنانک‌ه واژۀ 
Riss به‌معنای »شکاف« به‌معنای پلان نیز است. شکاف، به جا و مناسب در واژۀ پلان ) Grung ـ riss( و واژۀ نما 

) Auf ـ riss( جا افتاده و به این طریق، ماهیت دوگانۀ فضامندی دوباره آشکار می‌گردد« )همان(.
از سوي ديگر حدّ و مرز، به‌معناي تعيين‌كنندۀ محدوده، با مفهوم ‌peras در زبان يوناني نسبت ميي‌ابند. بر اين 
مبنا »محدوده، آن چيزي نيست كه توقف را به همراه داشته باشد13 بلكه هما‌ن‌گونه كه يونانيان مي‌فهمند، محدوده 

آن چيزي است كه چيزها حضورداشتنِ خود را در او از سر مي‌گيرند« )هایدگر 1381، 16(.
ي‌عني مفصل در محلِ »به حضوررسيدنِ مجددِ چيزها« اتفاق مي‌افتد. به همين دليل است كه فراسكاري مفاصل 
]جزئيات[ را Locii مي‌نامد و سعي دارد نقش مولد گونۀ )سازندۀ( مفاصل را نمايش دهد. »در جزئيات ]در مفاصل[ 
امكان خلاقيت و نوآوري نهفته است. و اين همان وسيله‌اي است كه معماران با استفاده از آن مي‌توانند به بغرنج‌ترين 

.)Frascari 1996, 501( »و آشفته‌ترين محيط ايجادشده توسط يك فرهنگ، هماهنگي ببخشند
به‌عنوان  )Frampton 1995, 86(؛  ياد کرده است  به‌عنوان اصلي‌ترين جزء ساختمان  از مفصل15  نیز  سِمپر14 
بنيادي‌ترين وسيلۀ پيوند كه ساختمان در پيرامون آن به »وجود« مي‌آيد. همچنین نتيجه مي‌گيرد كه اساسي‌ترين 
بخش سازندۀ هنرِ ساختن16 »مفصل« است )Ibid(. همين تعبير سمپر يادآور مفهومي است كه فيزكيدانان از اتصال 
بيان مي‌كنند. دانشمندان معتقدند هر جزء يا ماده‌اي در جهان به‌وسيلۀ يك به اصطلاح »راستاي جهاني«17 كه 
توصيف‌كنندۀ موقعيت آن در زمان و فضاست، شناسا مي‌شود. اگر دو يا بيش از دو راستاي جهاني همديگر را قطع 
كنند، يك رويداد18 به وقوع مي‌پيوندد. در فيزيك، اهميت اتصال تا به آن اندازه است كه گفته مي‌شود اگر »راستاي 
جهانيِ« يك جزء يا ذره »راستاي جهانيِ«ديگري را قطع19 نكند، هيچ اتفاقي براي وي روي نداده است و بدين 
ترتيب، مشخصک‌ردن موقعيت آن ذره در هيچ زمانِ مفروضي،‌ نه مهم20 است و نه معني‌دارURL( 21 ـ 2(. بر اين 
مبنا يك ذره يا جزء زماني اهميت پيدا مي‌كند كه با جزء يا ذرۀ ديگر، رويدادي را پديد آورد یا امري را روي دهد. 
در اينجا چيزي است كه »مكان« ميي‌ابد؛ زیرا »مكان يافتن« با ترجمه take place به همان معناي »روي‌دادن« 
با ترجمه ‌occur است. در اينجا چيزي است كه به عرصۀ پيدايي و حضور درمي‌آيد؛ چيزي است كه وجود ميي‌ابد. 
گفتيم تا زماني‌كه يك جزء رويدادي را پديد نياورده است، از ديدگاه علمي، قابليت شناخت »جاي ـ گاه«22 نخواهد

داشت و در نتيجه براي انسان اصلًا در »حضور« نخواهد آمد یا وجود نخواهد یافت؛ بنابراين، مي‌توان چنين نتيجه 
گرفت كه هر ذره‌اي در اين جهان، زماني براي انسان حضور ميي‌ابد كه در نسبت با، در ارتباط با و در اتصال با 
ديگري قرار گيرد؛ وجود هر چيز از مفصلي معني ميي‌ابد كه با ديگري پديد آورده است؛ »حضور« از »مفاصل« 

برمي‌خيزد.
2ـ2. حیثیت اتصالی مفصل

 band وـ‌ bastan گفتیم که معادلِ فارسیِ مفصل، واژۀ »بند«، هم‌خانواده با واژۀ »بستن« است. واژه‌هاي پهلوي
، اوستايي ـ Bailey 1979, 266(‌band( و پارسي باستان ِـ band به‌معناي بستن مي‌باشند )رواقی 1381، 66(. 
bindan در زبان انگليسي كهن نيز به همين معناست )the American Heritage Dictionary(. از همين ريشه، 
‌to bind به‌معناي بستن و ‌band به‌معناي رشته و گروه، امروزه در زبان انگليسي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ريشۀ 
هندو اروپايي آن نيز، ـ bhendh23 ، به‌معناي بستن است؛ بنابراين كيي از مفاهيم وجودي مفصل »اتصال« است؛ 

اما این اتصال، چیزی را به همراه خواهد داشت که رد پای آن را در واژۀ دیگری در زبان انگلیسی می‌توان یافت. 
واژۀ Connect در زبان انگلیسی، از تریکب دو بخشِ ـ com به‌معنای »با هم« و واژه لاتینِ nectere به‌معنای 
»بستن« به‌دست می‌آید. اصل هندواروپایی این واژۀ لاتین، ریشۀ »ned ـ« به‌معنای »بستن« و »گره زدن« است 
)Ibid(؛ اما از پیگیری این ریشۀ هندو اروپایی نتیجه می‌گیریم که این »بستن« و »به هم پیوستن« ثمره‌اش کلیت 
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است؛ زیرا ریشۀ واژگان Net و Nexus به‌معنای »شبکه« نیز، همین واژۀ هندواروپاییِ ـ ned به‌معنای »بستن« و 
»گره زدن« است؛ اما »شبکه« یادآورِ »نظامی« است که اجزا در آن، در پیوستگیِ به یکدیگر پدید می‌آیند. بر این 
مبنا، مفاصل در جایی به‌وجود می‌آیند که اجزا در آنجا بر مبنای یک »نظمِ مفروض« به یکدیگر »بسته« می‌شوند. 

این نظمِ مفروض و این نظام، همان نظامِ هماهنگِ معماری است که مفاصل در آن پدید می‌آیند.
 Frascari( فراسكاري معتقد است مفاصل قابليت آن را دارند كه به‌وسيلۀ نظم خويش، كليت را انتظام ببخشند
501 ,1996(. متعاقباً نتيجه‌گيري ميک‌ند كه درك و به‌كارگيري مفاصل ]جزئيات[، همان فرايند بنياديني را وضع 
مي‌كند كه نظريات و تمرين معماري بايد بدان وسيله پرورش يابند )همان(. بدين ترتيب، وي آشكارا ابراز ميک‌ند 
كه مفصل ]جزئيات[، نقطۀ آغازينِ شروع يك معماري است. در یک استدلال معکوس و با استفاده از مفهوم يونانيِ 
»محدوده«، که از سرگيريِ مجددِ حضور و رويشِ ساختمان در اطرافِ مفصل )Frampton 2002, 146( است، 
می‌توان گفت که يك معمار زماني كه مفصلي را طراحي مي‌كند، نحوۀ به حضور رسيدن اجزاي اطراف آن مفصل 
را رقم مي‌زند. به همين دليل است كه طراحي و اجراي بد يك مفصل، از حوزۀ آن مفصل همواره فراتر مي‌رود؛ 
و بالعكس اجراي دقيقِ يك طرح خوب و سنجيده، در محدوده‌اي بسيار وسيع‌تر از محدودۀ آن مفصل نمود پيدا 

مي‌كند؛ بنابراين، يك مفصل به‌راستي قابليت آن را دارد كه انتظام‌دهندۀ يك كليت باشد.

تصویر 2 )بیگلری 2536، 32(: مفاصلتصویر 1 )پوپ، بی‌تا، 250(: مفصل میان بازار

تصویر 3 )پوپ ؟، 266(: مفصل میان بازار، میدان نقش جهان و مسجد شاه اصفهان. 
انتظام‌دهندۀ کلیت هستند. نقش جهان و مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان.
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اما اتصال در محل مفصل، اتصال بی‌قید و شرط نیست که اجزا در »بسته‌شدنِ به هم« و »پدیدآوردنِ شبکه«، 
مقیاس و اندازه‌ای را جست‌وجو میک‌نند. »پیوستگی« که بیانک‌نندۀ حیثیت اتصالیِ مفصل است، با واژۀ »پیوند« 
مناسبت دارد. این واژۀ اخیر، هم به‌معنای »بند و مفصل« است و هم به‌معنای »عهد و پیمان24« )دهخدا 1342( 
 Kent 1953, 201( )103 ،1381 معین 1371(. ریشۀ هندواروپایی این واژه به‌معنای »اندازه‌گرفتن« است )رواقی(
the American Heritage Dictionary). بدین ترتیب، ازدست‌رفتنِ معنای واقعیِ مفصل، به‌دلیلِ از دست رفتن 

مفهوم »اندازه« در »اتصال« و »پیوند« است. 
اما مفهوم این »اندازه« چیست؟ »اندازه« پیمانۀ هر چیز است؛ حد25ّ هر چیز است؛ قدر و مرتبۀ آن چیز است 

)دهخدا ـ CD(؛
                           بپرسـید کسـری که از مهــتران      کـه را بـاشـــد انـدازۀ بــهتـران26

و »بر دیگر اندازه شدن« یعنی »متحول و دیگرگون شدن«؛ »بر گونۀ دیگری شدن« )همان(.
                           دل شـاه از آن آگـهـی تازه شـد      تو گـفتی که بر دیـگر انـدازه شد27

»در اندازۀ دیگری درآمدن«، بدین ترتیب یعنی »در قدر و مرتبۀ دیگری درآمدن« و به همین دلیل، دیگرگونه 
»دیگری« حاصل  آن  مرتبۀ  و  قدر  پذیرشِ  جایگاهِ  نباشد،  »دیگری‌‌ـگونه« شدن  به‌سانِ  دگرگونی  تا  زیرا  شدن؛ 

نخواهد شد. اجزا در مفصل »در اندازۀ یکدیگر« درمی‌آیند. مفصل، اجزا را میزان میک‌ند و در پیمانه می‌آورد.

تصویر URL( 4 ـ 1(: در اندازه درآمدنِ ستون‌ها 
با سقف و کف در مسجد ویکل شیراز           

تصویر URL( 5 ـ 5(: در اندازه درآمدن فضاهای 
بیرون و درون و نیز بنا با زمین به‌وسیلۀ گودال‌ـ      

باغچه و شکل پلکانی حیاط

تصویر URL( 6 ـ 4(: در اندازه در‌آمدنِ نقوش 
با هم، در گنبد مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان

پیوند و اتصالی که در محلِ مفصل در عالم قدیم رخ می‌نموده، همراه با اندازه‌گرفتن و سنجش بوده است. اجزا در 
محل مفصل در اندازۀ یکدیگر درمی‌آمدند؛ هم در فضا، هم در نقش و هم در فرم معماری. این دگرگونی در معماریِ 
ایرانی به‌راستی همه‌جانبه بوده و شکلِ فضا، فرم ساختمانی و نقوش را تحت تأثیر قرار می‌داده است. اجزا خود را با 
دیگری که در مجاورتش قرار می‌گرفتند، سازگار می‌نمودند و تطبیق می‌دادند28 )مفید 1374، 41ـ48(. این همان 
چیزی است که در ریشه‌یابیِ واژۀ Joint 29 که ترجمۀ انگیسیِ مفصل است، یافت می‌شود؛ اما این »هم‌بستگی« 
و »پیوستگی«، این سازگاری و توافق که به تعادل در محل مفصل می‌انجامیده، اصل و مبنا و حیثیتی دارد که در 

ادامۀ این گفتار به آن می‌پردازیم.

Articulation 3. مفصل با ترجمۀ 
امروزه در متون نظریِ معماری به زبانِ انگلیسی، واژۀ joint معادلِ مفصل بهک‌ار گرفته می‌شود؛ اما به‌نظر می‌رسد 
 Joint واژۀ موردِ استفادۀ علم کالبدشناسی برای مفصل، ویژگی‌های این عنصر را بسیار گسترده‌تر بیان میک‌ند. واژۀ
انفصالیِ  و  اتصالی  جنبۀ  دو  به هر  قائل   Articulation آنکه  بیان میک‌ند، حال  را  اتصالیِ مفصل  بیشتر حیثیت 
 the American( در اصطلاح به‌معنای »پیوستن به هم« است ،ar مفاصل است. ریشۀ هندواروپایی این واژه، ـ
Heritage Dictionary(. اما این »پیوستن به هم« خصوصيتي دارد كه از معادل انگليسيِ واژه مي‌توان دريافت؛ 
‌to fit together؛ یعنی »متناسب با كيديگر نمودن« و »در اندازۀ كيديگر درآوردن«؛ یعنی اجزا در محل مفصل، 

در اندازۀ كيديگر درمي‌آيند. 
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به‌عبارت دیگر، بحث و گفتمان از Articulation به‌معنای آن است که باور داریم اجزا در محل مفصل در اندازۀ 
یکدیگر درمی‌آیند؛ یعنی همان مفهومی که از ریشه‌یابیِ معادل فارسی، به آن دست یافتیم. به‌جز این، نکتۀ نغزِ دیگرِ 
جایگزینیِ این واژه به‌جای مفصل، در خویشاوندیِ آن با مفاهیمی همچون نظم30، هماهنگی31، و بافتن32 و در 

نتیجه به شکل »یک کلِ هم پیکر در آوردن« است. 
هر سۀ این واژگان به‌نوعی در امتداد هم و وابستۀ به هم هستند. وجود هر‌یک می‌تواند گویای حضور دیگری باشد؛ 
همچنانک‌ه در مفصل است؛ زیرا گفتیم اجزای مفصلی در محل مفصل بر مبنای یک »نظمِ مفروض« به یکدیگر 
بسته می‌شوند. نظمی که حاصل آن هماهنگی است. نظمی که تابع همان نظامی است که مفصل در آن حضور دارد. 
و این نظام همان »کلِ “نظام‌یافتۀ” هم‌پیکر« است. همان »کل«ی که از بافته‌شدن و تنیده‌شدنِ اجزا به هم، و در 

نتیجه »مفصل‌بندی‌شدنِ« آن‌ها به‌دست می‌آید. 
اصلًا تمامیِ واژگانی که از ـ ar، ریشۀ هندواروپاییِ Articulation به‌وجود آمده‌اند، هریک صورتیِ متفاوت از 
نظم، تناسب و هماهنگیِ حاصل از آن را به نمایش می‌گذارند؛ از army به‌معنای »ارتش« گرفته تا article در 
دستور زبان، به‌معنای »بند«، »مقاله« و »حرف تعریف«. که ارتش یک سازمانِ کاملًا نظام‌مند و تماماً تابعِ نظم 
است. و اصلًا به همین دلیل است که یک فردِ ارتشی، »نظامی« خوانده می‌شود. حرف تعریف نیز بر سرِ اسم می‌آید 
و در دستور زبان، نشانۀ معیّن و »معلوم‌« شدنِ آن اسم است.33 پس آن اسم را تابع نظامِ دستور زبانی حاکم بر جمله 
می‌نماید. Articulation در دستور زبان، به‌معناي »بیانِ فصيح و بليغ« است. اگر این ترجمه از articulation را با 
ترجمۀ آن، به‌معناي »بند يا مفصل« مقایسه کنیم‌، آنگاه مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه يك سخن،‌ زماني فصيح و 
بليغ خواهد بود كه به اجزاي كوچك‌تر و با تناسب، تقسيم و سپس هم‌بند شود. اين همان خاصيت تعريف‌كنندگي 
مفصل است كه بر مبناي آنچه پيش از اين اشاره شد، در محل محدوده‌هاي اجزا پديد مي‌آيد و سبب خوانايي بهتر 

مي‌شود.
همچنين دیدیم که ‌Articulation به ما گوشزد مي‌كند كه مفصل وسيله‌اي است براي هماهنگ ساختنِ اجزا؛ اما 
ازآنجاكه هماهنگي، هم‌آهنگي، ريشۀ موسيقايي دارد، از ديدگاهي كلي‌تر، مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه موسيقيِ‌ 
عالم، سرود مفصل‌هاست. در عرفانِ ایرانی، این عالم، عالم اضداد  است؛ نتیجۀ پیکار اضداد34 است )ریخته‌گران 
1386، 128(. عالم به این جنگ برپاست و از این کشاکش و تناقض، زیباترین هارمونی به ظهور می‌رسد که همان 

عالم ماست.
یونانیِ  واژۀ  هارمونی،  ریشۀ  می‌آید.  به‌دست  نیز  هماهنگی  به‌معنای   Harmony واژۀ  ریشه‌یابی  از  امر  همین 
»هارمونیا«35 است. در اساطير يونان باستان، هارمونيا دختر آرس36 خداي جنگ و آفروديت37 الهۀ عشق و زيبايي 
است )گروتر 1375، 355(؛ يعني هماهنگي حاصل آميختگي و ارتباط ميان دو چيز متضاد است. اين اصل، كيي از 
مباني دانش شرق نيز مي‌باشد كه لائوتسه آن را بيان ميک‌ند و علامت »يين‌ـ يانگ« مظهر آن است. اين وحدت 
ميان دوگانه‌ها، در عرفان شرقي و حكمت الهي با عنوان »جمع اضداد« شناخته مي‌شود. در عرفان، خداوند كه ذاتِ 
واحدِ بي همتاست، جمع اضداد است.38 اين تعبير، با معنایی که در بطنِ واژۀ هماهنگي مستتر است، هرچند عیناً 
یکی نیست؛ ولی هم سو می‌باشد؛ زیرا هم‌‌آهنگيِ »دو چيز« منجر به نواختِ »يك آهنگ« مي‌شود؛ يعني در يك 

سير گردشي، مجدداً از مفهومِ دو، دوئيت و دوگانگي به مفهومِ يك، كيتايي و وحدت مي‌رسيم. 
اين  تبعيتِ  لزوم  براي وجود هماهنگي است،  بين متضادها شرط لازم  امر كه دوگانگي  اين  بيان  گروتر ضمن 
معتقد است »همۀ  نیز  کانتز39  )گروتر 1375، 356 و 358(.  متذكر مي‌شود  فراگير  و  برتر  از نظمي  را  هماهنگي 
هماهنگی‌ها نظم هستند«Kuntz 2000, 43-65( 40(، ولی آیا هر گونه نظمی نیز، به‌تنهایی می‌تواند هماهنگی 
پدید آورَد يا یکفیتی برای این نظمِ موجود در محلِ مفصل مترتِّب است که بر اثر آن، هماهنگیِ اعضای مفصلی، در 
محل مفصل، به‌وجود می‌آید. به‌عبارت ديگر، پرسش این است که آيا كيفيتي مي‌توان يافت كه بر اثر آن، هماهنگيِ 

موجود در مفصل را تضمين کرد؟
دو  از  ]متشکل   ‌Agree واژۀ  دارد.  مناسبت   Accord و   Agree واژۀ  دو  با  هماهنگی،  که  می‌گوید  ما  به  زبان 
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»دل‌پذير«  »خوشايند«،  به‌معناي   gratus و  به«  »نزديك  »به‌علاوۀ«،  »به‌سوي«،  به‌معناي   ad ـ  لاتينِ  بخشِ 
 ‌accord و»لذت‌بخش«[، بیان میک‌ند که حضور هماهنگي،‌ توافقی همراه با لذت و خوشايندي به همراه دارد. واژۀ
نیز ] متشکل از دو بخشِ ـ ad به‌معني »در جهت«، »به سوي« و ـ cord به‌معني »قلب«[، به مفهومِ »همدلی« 
است و بیان میک‌ند که هماهنگي موجود در میان اعضای هماهنگ، بر اثرِ همدلي است. به‌عبارت ديگر، هماهنگيِ 
موجود در محل مفصل، و ميانِ اجزاي حاضر در مفصل، كه پيش از اين اشاره شد توافقي خوشايند است، ناشي از 

همدلي ميان آن اجزا مي‌باشد.
همدلی، تعلقّ می‌آورد و تعلقّ نیز نشان از همدلی دارد. وقتی به چیزی یا به کسی علاقه داریم، یعنی در میانمان 
دوستی و عُلقه‌ای برقرار است، چیزی است که بدان متمایل هستیم و بدان رو میک‌نیم، چیزی است که در کنارش 
زندگی میک‌نیم. در زبان‌های اروپایی هم، واژۀ Interest به همین معناست: esse بودن و Inter بودن، یعنی در 
میانِ چیزی بودن )رحیم‌زاده 1383، 205(. و به یاد آوریم که »در میانِ چیزی بودن« جایگاه مفصل است؛ یعنی 
اصولًا جایگاه مفصل و حضور آن، همراه با علاقه و همدلی خواهد بود. به همین دلیل است که شولتز به زیبایی، 

گشودگی ) = مفصل( را با عنوان صمیمیتی نام می‌برد که با آن ضد‌ها به یکدیگر متعلق می‌شوند. 

نتیجه�‌گیری
بنا بر آنچه گفته شد، مفصل يا بند هم بيان مفهوم اتصال است و هم انفصال. در ريشه‌شناسي فارسي ديديم كه 
وضوح و آشكاريِ يك چيز، با حضور مفصل در كنار آن همراه است؛ مفاصل، معنابخشِ معماري هستند؛ زیرا وقتي 
چيزي را تعريف مي‌كنيم و به حوزۀ شناخت در مي‌آوريم، در حقيقت معناي آن چيز را آشكار ساخته‌ايم. به همين 
دليل است كه گروتر فضاهاي مابين را براي شناخت اشياء ضروري می‌داند )گروتر 1375، 226(؛ زیرا فضاي مابين 

دو ساختمان، مفصلِ فضاييِ بينِ دو ساختمان است.
بنابراين مي‌توان مفصل را همان بخشي از كار معماري فرض نمود كه طراح، كارِ طراحي خويش را با آن آغاز 
ميک‌ند. مفصلي كه چه يك فضاي سه بعدي باشد و چه يك خط، در ميان دو يا چند حد )مرز( به وقوع مي‌پيوندد؛ 
حد‌هايي كه با آن‌ها ماهيت يك چيز، يعني كمال وجود ذاتي آن شيء بيان مي‌شود؛ حدودي كه در آن‌ها يك شيء، 

بودن خويش را از سر مي‌گيرد.
اما اين امر را نيز نبايد فراموش کرد كه اصولًا مفصل در معماري، هويت خويش را از اجزايي به‌دست مي‌آورد كه 
در كنار آن‌ها قرار گرفته است؛ زیرا مفصل محل فصلِ آن اجزا مي‌باشد. پس در اينجا شاهد يك رابطۀ دو طرفه 
هستيم. از يك سو وجود هر جزء يا ذره از مفصلي معنا ميي‌ابد كه با جزء يا ذرۀ ديگر پديد آورده و از سوي ديگر، 

وجود مفصل وابسته به وجود اجزا يا ذراتي است كه در ميان آن‌ها قرار گرفته است.
معنا يافتن اجزا         حضورِ مفصل در كنار آن اجزا

از معناي ريشۀ هندواروپايي واژۀ مفصل، يعني واژۀ ar ـ، نيز دريافتيم كه مفصل، اجزا را در نسبت با كيديگر قرار 
مي‌دهد؛ در اندازۀ كيديگر مي‌آورد و هماهنگ مي‌سازد.

قرارگيري اجزا در نسبت ]با...[         حضورِ مفصل در كنار آن اجزا
از دو رابطۀ بالا مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد كه اجزا ]در معماري[ زماني معنا ميي‌ابند كه »در نسبت« قرار 
گيرند. اين نسبت مي‌تواند نسبتِ اجزا با كيديگر باشد يا نسبت با محيط و طبيعت. در ديدی گسترده‌تر، آن را مي‌توان 
نسبت بين اجزا )خواه اجزاي معماري، خواه يك كليت معماري( و انسان فرض کرد كه هر كدام از اين نسبت‌ها، 

بيان‌كنندۀ مفصلِ خاصِ خويش هستند.
معنا يافتن اجزا          قرارگيري اجزا در نسبت ]با...[ 

بنابراين، مهم‌ترين كار يك معمار علاوه بر انتخاب اجزا، در نسبت قرار دادنِ آن‌ها مي‌باشد؛ زیرا اصلًا انتخاب 
با  مصالح  نسبت  بود.  خواهد  اجزا  درستِ‌  دادنِ«  قرار  نسبت  »در  از  معمار  آگاهي  ميزان  سيطرۀ  زير  نيز  صحيح 
كيديگر؛ نسبت مصالح با پيرامون؛ نسبت ساختمان ]يا فضا[ با محيط؛ نسبت ساختمان ]يا فضا[ با انسان ]به‌عنوان 

↔ 

↔ 

↔ 
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استفاده‌كننده يا به‌عنوان طراح[؛ نسبتِ ساختمان ]يا فضا[ با عملكرد.
نظم حاکم بر اجزای مفصلی، تابع نظامی است که مفصل در آن واقع شده است. حضور مفصل، همراه با سازگاری 
و تعادل میان اجزا است و تعادلی که بدین ترتیب در مفصل حضور می‌یابد، حافظ تعادل سیستم و نظامی است که 

مفصل در آن وجود دارد.
مفصل، اجزا را میزان میک‌ند و در پیمانه می‌آورد. هر عنصر معماری، در محل مفصل در اندازۀ دیگری و در قدر و 
مرتبۀ دیگری درمی‌آید و به همین دلیل دگرگون و دیگرگون می‌شود. این دگرگونی و »به سانِ دیگری شدن«، 
همه‌جانبه و برای همۀ عناصرِ موجود در محل مفصل خواهد بود. بدين ترتيب، اجزا در بسته‌شدنِ به هم، تعديل 

ميي‌ابند و به تعادل مي‌رسند و نتيجه آنكه اتصالي پايدار خلق ميک‌نند.
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تصویر 7: مدل پیشنهادی مراحل رشد مفصل- 1/3: عناصر، پیش 
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تصویر 8: مدل پیشنهادی مراحل رشد مفصل- 2/3: عناصر مفصلی 
در آغازِ حضور مفصل- 1/3: عناصر، پیش از حضور مفصل
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تصویر 9: مدل پیشنهادی مراحل رشد مفصل- 3/3: حضور تکامل یافتة مفصل و عناصرِ مفصلی

اين همان مفهومِ »بيان عدالت در اتصال‌ها و تركيب‌ها« )حجت و ندیمی 1360( است؛ زیرا راستي، همان پيدايشِ 
گوهر چيزها از هستۀ درونيِ خودشان است. همان رويش و پيدايشِ آزادانۀ چيزهاست كه در محل مفصل اتفاق 
مي‌افتد. در فرهنگِ ايران نیز، بند يا مفصل، متناظر با بندِ ني نيز بود؛ زیرا در ني، هر بندي نشان از رويش و زايشِ 
مجدد است. مرگ هم بند و گرهي تازه براي زاييده‌شدنِ تازه بود. اين حلقه نوزايي از انديشۀ آفرينش جهان و انسان 
نيز به‌خوبي درك مي‌شود. هر »آن« از »آنِ« پيشين زاده مي‌شود؛ هر ماهي از ماه پيشين و هر سالي از سال پيشين 
)بهار 1390، 35ـ38(. هستي زنجيرۀ به‌هم‌پيوستۀ زادن‌ها و روييدن‌ها و به‌عبارت بهتر، آفريدن‌ها بود. در واقع، مرگ 
نبود بلكه آن هم زادن بود. اين همان مفهوم »بند« در فرهنگ ايران است كه هم بيان »مفصل« و هم بيان »رشته« 
با ديگري  بافته شده است؛  به ديگري  دارد؛  پيوند مهري  انسان  به‌معناي آن است كه  و »طناب« است. »بنده« 
هم‌‌رشته شده است؛ و گفتیم که هماهنگیِ موجود در محل مفصل، براساس وفاق، یکدلی و همدمیِ قلبی و درونیِ 
اجزای آن است. اجزای مفصلی، در محلِ مفصل، با یکفیتی که براساس اصل همدلی است، »در اندازۀ یکدیگر« 

درمی‌آیند. همدلی، ذات و گوهرِ درونیِ پیوندی است که در محل مفصل، اجزا را در اندازۀ یکدیگر درمی‌آورَد. 

پی نوشت
1. Building, Dwelling, Thinking 

2. وی همچنین در این رساله، به تعریف عناصرِ اصلیِ معماری نظیر مفهوم »فضا« پرداخته است.
المَفْصِل، و به‌معناي سربند و پيوستگي اندام و استخوان‌ها مي‌باشد. ← -- )1375(. ترجمۀ احمد سياح.  3. اصل عربي آن 

فرهنگ دانشگاهي عربي به فارسي: ترجمۀ المنجد الابجدي. تهران: اسلام. ص802.
4.Dwo -
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5. بسیاری از زبان‌های دنیا که امروزه با هم تفاوت‌های عمده‌ای دارند، در واقع از یک ریشۀ مشترک برخاسته‌اند. یکی از این 
ریشه‌ها، زبان هندواروپایی است که مادر بسیاری از زبان‌های امروزین است. در زیر، برخی از این زبان‌ها را می‌توانید مشاهده 
کنید. لطفاً توجه کنید که زبان انگلیسیِ امروزین، در زیرگروه زبان‌های »ژرمنی غربی« قرار می‌گیرد. مأخذ زبان‌های ارائه‌شده 

در زیر، دایرة المعارف ویکیپدیا است )URL-6(؛
• زبان هیتی یا هیتّی 

• زبان لوویایی
• زبان لیدیایی

• زبان‌های هندوایرانی یا آریایی
• زبان‌های ایرانی

• زبان‌های هندوآریایی
• زبان‌های لاتین‌وفالیسکی

• زبان ارَمَنی
• زبان‌های بالت‌واسلاوی

• زبان‌های ژِرمَنی
• زبان‌های ژرمنی غربی

• زبان‌های ژرمنی شمالی )اسکاندیناویایی(
• زبان‌های ژرمنی شرقی

.... •
6. هر دو واژه از يك ريشۀ مشتركِ »بينونت« به‌معناي تباين، جدايي و افتراق گرفته شده‌اند.

7. Marco Frascari

8. فراسکاری به‌وضوح اعلام میک‌ند که هنر طراحی جزئیات، در حقیقت اتصال مصالح، عناصر، اجزا و بخش‌های ساختمان 
به یکدیگر است با شیوه‌ای عملکردی و زیبایی‌شناسانه )Frascari 1996, 501(؛ یعنی مقصود وی از جزئیات، همان مفاصلِ 
معرفی‌شده در این مقاله است. بر همین مبنا، این مقاله زین پس، نقل قول‌های ذکر شده از وی با مضمون »جزئیات« را با 

عنوان »مفصل« بیان میک‌ند.
9. همین نتیجه از طریق نشانه‌شناسی نیز حاصل می‌شود. در نشانه‌شناسی اصلی است بدین مضمون که: »مفاهیم به‌گونه‌ای 
ایجابی و به موجب محتوایشان تعریف نمی‌شوند، بلکه به‌گونه‌ای سلبی و از طریق تقابل با دیگر اجزای همان نظام ارزش 
می‌یابند« )Saussure [1916]1983, 115(. در نظام زبان همه چیز وابسته به روابط است. هیچ نشانه‌ای قائم بر خود معنی 
نمی‌یابد، بلکه ارزش آن ناشی از رابطۀ آن با نشانه‌های دیگر است. به‌عبارت دیگر، ارزش هر نشانه به‌واسطۀ بودن آن چیزی 

است که نشانه‌های دیگر نیستند. و این عمل به‌واسطۀ مرزها که محل پدید آمدن مفاصل‌اند، اتفاق می‌افتد. 
10. معادل انگليسي آن limit به‌معناي مرز، كران، محدوده و سامان است.

Difference .11
Figure .12

13. »يك “انتها” را در اينجا نبايد مثل يك “پايان” ساده ملاحظه كرد؛ بلكه بايد ظهور چيز ديگري را هم ديد. نقطۀ پايان در 
اين سمت و نقطۀ شروع در سمت ديگر«. نک: حجت و نديمي )1360(. و پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در 

معماري. دانشكده هنرهاي زيبا. دانشگاه تهران. 
Gottfried Semper .14

15. مفصل را سمپر با عنوان لاتین Joint به کار برده است. وی همچنین در کنار آن، واژۀ »گره« با معادل لاتین Knot را 
آورده است.

16. Art of building
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17. world line 

18. Event or occurrence

19. Intersect 

20. Important 

21. Meaning ful

22. Space-time 

23. مشتقات این واژه به قرار زیر است؛
bhendh-

To bind.

Derivatives include bind, bandanna, and bundle.

1.

a. bind; woodbine, from Old English bindan, to bind;

b. bindlestiff, from Old High German binten, to bind. Both a and b from Germanic *bindan. 

2. bandanna, from Sanskrit bandhati, he ties. 

3. O-grade form *bhondh-.

a. bend2; ribbon, from Old English bend, band, and Old French bende, band;

b. bend1, from Old English bendan, to bend;

c. band1, bond, from Old Norse band, band, fetter;

d. gum band, from Old High German band, band;

e. band1, from Old French bande, bond, tie, link. a-e all from Germanic *band-. 

4. Suffixed form *bhond-o-. bund1; cummerbund, from Old Iranian banda-, bond, fetter. 

5. Zero-grade form *bhdh-.

a. bund2, from Middle High German bunt, league;

b. bundle, from Middle Dutch bondel, sheaf of papers, bundle. Both a and b from Germanic *bund-.

 the American Heritage Dictionary. fourth edition.

24. معادل واژۀ پیمان در زبان اوستایی ma ، در زبان پارسی باستان ma-  و ریشۀ هندواروپایی آن me- است.
25. ماندن در این حد، اعتدال، میانه‌روی و تعادل را به همراه خواهد داشت؛ »اندازه نگهدار که اندازه نکوست.«

26. این بیت از شاهنامۀ فردوسی است. لازم است ذکر شود که در برخی نسخ شاهنامه نظیر چاپ مسکو، واژۀ »اندازه« با 
واژۀ »اندیشه« جابه‌جا شده است. استاد سعید حمیدیان در تصحیح خویش از همین چاپ از شاهنامه، در پاورقی شمارۀ 23 
جلد 9-8، به این مطلب اشاره میک‌نند. نک: حمیدیان، سعید )1379(. شاهنامه فردوسی: براساس چاپ مسکو. تهران: قطره. 

ص195. زیرنویس شمارۀ 23 )ذیل بیت شمارۀ 2437(.
27. فردوسی.

28. )خود را( تطبيق دادن و سازگاركردن در انگلیسی، به‌معنای Adjust است. این واژه، هم‌ریشه با Joint به‌معنای مفصل 
است. 

29. به معناي »محل اتصال دو چيز«. در فرهنگ لغات the American Heritage Dictionary واژه joint به شكل زير 
تعريف شده است:

1. joint

a. A place or part at which two or more things are joined.

 b. A way in which two or more things are joined: a mortise-and-tenon joint; flexible joints. 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 5 ـ بهار و تابستان 93

113

2. Anatomy. 

a. A point of articulation between two or more bones, especially such a connection that allows motion.

 b. A point in the exoskeleton of an invertebrate at which movable parts join, as along the leg of an 

arthropod.

 3. Botany. An articulation on a fruit or stem, such as the node of a grass stem.

 4. Geology. A fracture or crack in a rock mass along which no appreciable movement has occurred.

 5. A large cut of meat for roasting.

 6. Slang. 

a. A cheap or disreputable gathering place: “The tavern is... just a joint with Formica tables, a vinyl 

floor, lights over the mirrors” (Scott Turow). 

b. A building or dwelling.

 c. A prison. Often used with the. .............

30. Order

31. Harmony

32. To Weave

33. مانند حرف تعریف The در زبان انگلیسی که نشان معلوم بودنِ اسمی است که بر سر آن می‌آید.
34. به این بیت از شیخ محمود شبستری توجه کنید؛ »ظهـور جملۀ اشیا به ضـدّ است/ ولی حق را نه مانند و نه مدّ است«

35. Harmonia

36. Ares

37. Aphrodite

38. خداوند، خودش را به اضداد به ما شناسانده است. »هو الاولُ و الآخرُ و الظاهرُ و الباطن«. »و اولُ فی عین الاخریهِ، و آخرٌ 
فی عین الاولیهِ، ظاهرٌ فی عین باطنیه و باطنٌ فی عین الظاهریه«.

Whitehead’s Cat� “ پل جی. کانتز، استاد فلسفه در دانشگاه امِوری است. وی در مقاله‌ای تحت عنوان .Paul G. Kuntz .399
egory of Harmony: Analogous Meanings in Every Realm of Being and Culture” پس از بررسیِ تاریخ نظریاتِ 

ارائه‌شده دربارۀ هارمونی از زمان افلاطون و نیز بررسی نظریۀ »وایت هد« در این زمینه، نظریۀ خویش را مطرح میک‌ند.
 Process Studies, pp.43-65, Vol. 29, Number 1, Spring-Summer, 2000.

40. All harmonies are orders
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